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In contemporary political and theological thought, the human condition and 
its relation to resistance have acquired fundamental importance amid the crisis 
of modern rationality. Focusing on Imam Khomeini’s (r.a.) letter to Mikhail 
Gorbachev, this study offers a philosophical rereading of the concept of the 
theologically oriented human as the anthropological foundation of the theology of 
resistance. The core issue addressed in this study lies in how the deadlock of the 
self-sufficient, material conception of the human within the horizon of modernity 
becomes, in Imam Khomeini’s thought, the ground for a transformation in 
the understanding of humanity, meaning, and political action through which 
resistance is elevated from a merely reactive practice to an existential and 
theocentric horizon. Methodologically, the study adopts a qualitative approach 
based on network oriented thematic analysis in conjunction with Quentin 
Skinner’s intentional hermeneutics. Through this analytical process, more than 
one hundred initial themes were identified and systematically organized into four 
overarching axes: the theologically oriented human and the theology of resistance; 
fitrah and monotheistic rationality; the critique of materialist anthropology and 
the horizon of sacred meaning; and Islam as a system of epistemic and social 
salvation. The findings demonstrate that within this framework, the theologically 
oriented human does not function as a merely ethical ideal, but rather as the pivotal 
axis that integrates meaning, power, and justice within individual and social life. 
Accordingly, the theology of resistance is articulated as a coherent theoretical 
possibility for confronting the crisis of the modern human and the semantic and 
existential ruptures that accompany it.
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در اندیشه سیاسی و الهیاتی معاصر، مسئله انسان و نسبت او با مقاومت در بستر بحران عقلانیت 
مدرن، اهمیتی بنیادین دارد. این پژوهش با تمرکز بر نامه امام خمینی به گورباچف، به بازخوانی 
فلسفی صورت بندی »انسان متأله« به مثابه مبنای انسان شناختی الهیات مقاومت می پردازد. مسئله 
اصلی پژوهش ناظر بر این پرسش است که چگونه بن بست انسان مادی خودبنیاد در افق مدرنیته، 
زمینه ساز دگرگونی در فهم انسان، معنا و کنش سیاسی در اندیشه امام خمینی می شود و مقاومت 
را از سطح کنشی واکنشی، به افقی وجودی و توحیدی ارتقا می دهد. روش تحقیق، کیفی و 
مبتنی بر تحلیل مضمون شبکه ای، همراه با هرمنوتیک قصدگرای اسکینر است. در این فرایند، 
متأله و  »انسان  اولیه استخراج شد که در قالب چهار محور فراگیر-  بیش از یک صد مضمون 
الهیات مقاومت«، »فطرت و عقلانیت توحیدی«، »نقد انسان شناسی مادی« و »افق معنای قدسی 
و اسلام به مثابه نظام نجات معرفتی و اجتماعی«- سامان یافت. یافته ها نشان می دهد که در این 
عدالت  و  قدرت  معنا،  پیوند  مدار  بلکه  اخلاقی،  آرمان  یک  نه صرفاًً  متأله  انسان  چهارچوب، 
با بحران انسان مدرن  بنیان، به مثابه امکانی نظری برای مواجهه  الهیات مقاومت بر این  است و 

صورت بندی می شود.
کلیدواژه‌ها: الهیات مقاومت، انسان شناسی توحیدی، امام خمینی، گورباچف. تحلیل مضمون، 

اسکینر.
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مقدمه

یکی از منازعات بنیادین در اندیشه سیاسی معاصر، نزاع بر سر چیستی انسان و حدود توان 
او در کنش تاریخی و سامان دهی زندگی جمعی است. در افق مدرنیته، این منازعه با تثبیت 
قرائتی از انسان به مثابه فاعل خودبنیاد حقیقت، به سود عقلانیتی پایان یافته است که سیاست 
و حکمرانی را از هرگونه نسبت ذاتی با امر قدسی منفک می سازد. این چهارچوب، انسان نه 
حامل معنا، بلکه تولیدکننده آن تلقی شد و عقلانیت، با گسست از ساحت وجودی و قدسی 
خود، به ابزاری برای مدیریت و مهار واقعیت فروکاسته گردید )فلاحت پیشه و نوروزی، ۱۳۹۶، 
ص. ۵۹(. پیامد این دگرگونی، استقرار عقلانیت سکولار به مثابه منطق مسلط بر علم، سیاست 
نظم  هستی شناختی،  پروژه ای  به مثابه  مدرنیته  تحول،  این  نتیجه  در  است.  اجتماعی  نظم  و 
سیاسی را بر مبنای گسست از متافیزیک بازتعریف کرد و صورت بندی هایی چون اومانیسم، 
)میرباقری، ۱۳۹۶؛  بدل شدند  تاریخی  انفصال  این  نهادی  اشکال  به  لیبرالیسم  و  سکولاریسم 
عروتی موفق، ۱۳۹۵، ص. ۵۲؛ محمودی کیا، ۱۴۰۳، ص. ۱۰۱(. در چنین افقی، مفهوم »مقاومت« 
ابزاری و  به کنشی واکنشی،  انسان شناختی خود تهی شد و عموماًً  از معنای وجودی و  نیز 
در نهایت قابل جذب در منطق قدرت مسلط تقلیل یافت. در برابر این صورت بندی، انقلاب 
اسلامی ایران به مثابه رخدادی متمایز در تاریخ معاصر قابل تحلیل است؛ رخدادی که با نفی 
مبانی عقلانیت سکولار، امکان بازتعریف نسبت میان ایمان، انسان و قدرت سیاسی را فراهم 
ساخت )فوکو، 1404، صص. 30 -25؛ محمدی، ۱۳۹۶(. بااین حال، مسئله اصلی در تفسیر این 
دانست،  ایدئولوژیک  ـ  نوعی دگرگونی سیاسی  را صرفاًً  باید آن  آیا  است که  انقلاب آن 
انسان شناختی و عقلانیت سیاسی روبرو هستیم؛  بنیان های  با جابجایی عمیق تری در  یا آنکه 
جابجایی ای که پیامدهای مستقیمی برای فهم مقاومت و شیوه های حکمرانی به همراه دارد 
)جعفری، ۱۳۹۵، ص. ۷۵(. در این میان، جایگاه امام خمینی به عنوان رهبر و نظریه پرداز انقلاب، 
انسان  ایشان که ریشه در سنت عرفان شیعی دارد،  اندیشه  اهمیتی محوری است. در  واجد 
صرفاًً موجودی تاریخی و محدود به مناسبات مادی تلقی نمی شود، بلکه »انسان متأله« ای است 
که از رهگذر اتصال به حقیقت توحیدی، توان معنا بخشی به عمل، کنش تاریخی و سامان 
سیاسی را کسب می کند. براین اساس، حکومت در این دستگاه فکری نه صرفاًً سازوکاری 
اجرایی، بلکه جلوه ای تاریخی از سلوک جمعی توحیدی و تجلی اجتماعی ایمان محسوب 
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می شود. دلالت های این تلقی انسان شناختی به صورت فشرده و نمادین در نامه امام خمینی به 
میخائیل گورباچف متجلی شده است. این نامه را می توان نه یک هشدار دیپلماتیک، بلکه 
مداخله ای فلسفی در مواجهه با بن بست انسان شناسی مدرن دانست که با نقد بنیادهای فلسفه 
امر قدسی را پیش روی مخاطب  انسان، حقیقت و  بازاندیشی در نسبت میان  مادی، امکان 
می نهد. در این افق نظری، مقاومت نه به مثابه کنشی تقلیل یافته به سیاست، بلکه به عنوان پیامد 
نوع خاصی از فهم انسان و نسبت وجودی او با خداوند معنا می یابد. ازاین رو، مسئله محوری 
پژوهش حاضر تبیین تمایز میان انسان شناسی مدرن و انسان شناسی توحیدی در اندیشه امام 

خمینی و بررسی دلالت های آن برای بازفهم مفهوم مقاومت است.

1. پیشینه تحقیق

پژوهش های متعددی اندیشه امام خمینی را در نسبت با دین و سیاست بررسی کرده اند. در 
این میان، برخی مطالعات با تمرکز بر نامه امام به میخائیل گورباچف، این متن را فراتر از یک 
پیام سیاسی دانسته و آن را واجد دلالت های فلسفی و معرفتی تلقی کرده اند. درویشی سه تلانی 
)۱۳۸۷( با ارائه قرائتی کلان از سیاست متأله، این نامه را به مثابه نقدی بر بحران های معرفتی 
صورت بندی  وارد  بی آنکه  می کند؛  تفسیر  خودبنیاد  عقل  محدودیت های  و  مادی  فلسفه 
انسان شناسی،  سطح  در  شود.  مقاومت  مفهوم  با  آن  نسبت  تبیین  یا  انسان شناختی  نظام مند 
از حرکت  برخوردار  الهی و  انسان موجودی  امام،  اندیشه  نشان می دهند که در  پژوهش ها 
وجودی است و کنش اجتماعی و سیاسی او تنها در افق توحید معنا می یابد )ناصح‌ و اسدی، 
۱۳۹۵؛ رسولی شربیانی و همکاران، ۱۳۹۲؛ میرزایی، ۱۳۹۰(. در همین چهارچوب، سیاست به مثابه 
جلوه تحقق کمال انسانی تفسیر شده است. همچنین نامه امام به گورباچف در آثار تفسیری 
شده  خوانده‌  انسان  روحانی  ساحت  نفی  و  ماتریالیسم  بر  بنیادین  نقدی  به عنوان  الهیاتی،  ـ 
است )جوادی آملی، ۱۳۷۸؛ سلیمی، ۱۳۹۵؛ مهرابی کوشکی، ۱۴۰۰( ولایت فقیه را صورت نهایی 
از  برخاسته  را  آن  مطالعات  برخی  نیز،  مقاومت  با  پیوند  در  دانسته،  توحیدی  انسان شناسی 
عقلانیت الهی و فطرت پویا دانسته و متکی بر انسان شناسی توحیدی تفسیر کرده اند )همدانی 

و ملکوتیان، ۱۴۰۱؛ احمدپور، ۱۴۰۱(.
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امام  نامه  اسکینر و تحلیل مضمون،  از رهیافت هرمنوتیکی  بهره گیری  با  پژوهش حاضر 
خمینی به گورباچف را در مقام یک کنش فلسفی ـ معرفتی بررسی می کند و نشان می دهد 
چگونه در این متن، انسان شناسی توحیدی به تولید عقلانیتی معطوف به مقاومت می انجامد که 

در آن، »انسان متأله« به مثابه فاعل عقلانی کنشگر صورت بندی می شود.

2. روش تحقیق و ابزار تجزیه‌وتحلیل

و  انسان شناختی  منطق  واکاوی  درصدد  توسعه ای  ـ  تفسیری  رویکردی  با  حاضر  پژوهش 
فلسفه  افق  در  که  نامه ای  است؛  میخائیل گورباچف  به  خمینی   امام  نامه  معرفتی  بنیان های 
متنی  به منزله  بلکه  دیپلماتیک،  گفتاری  مقام  در  نه صرفاًً  اسلامی،  انقلاب  تمدنی  و  سیاسی 
فلسفی و تاریخی ظاهر می شود که مبانی عقلانیت مقاوم و شخصیتی »انسان متأله« را بازتاب 
به روش کیفی تحلیل مضمون و رهیافت  اتکای  با  تا  نوشتار در پی آن است  این  می دهد. 
در  معنا  یافته  تکوین  و  پنهان  لایه های  کشف  به  اسکینر،  کوئینتن  قصد گرای  هرمنوتیک 
متن نامه پرداخته و نسبت آن را با بنیادهای انسان شناسی توحیدی و منطق مقاومت در برابر 
ساختار معرفتی و سیاسی غرب آشکار سازد. این نامه، در سطح نظری، نماد تمایز دو پارادایم 
معرفت بنیاد و قدرت بنیاد است؛ جایی که امام خمینی  در درون گفتمان مدرنیته متأخر، از 
مسیر بازخوانی حقیقت انسان، عقل و خدا، به افشای بُنُ فلسفی بحران معنای غرب می پردازد 
سه  بر  داده ها  گردآوری  روش  چهارچوب،  این  در   .)222 ص.   ،1399 حقیقی،  و  )هاشم پور 
محور سامان یافته است: الف( بررسی منابع فلسفی و انسان شناختی مرتبط با اندیشه امام خمینی  
و مبانی حکمرانی توحیدی؛ ب( مطالعه اسنادی متن کامل نامه امام به گورباچف همراه با 
ج(  شوروی؛  فلسفی  بحران  بستر  فهم  برای  آن  صدور  معرفتی  و  اجتماعی  تاریخی،  زمینه 
استخراج داده های معرفتی و زبانی برای بازتولید شبکه مضامین در متن نامه و تکوین مدل 
تفسیری انسان متأله. در تحلیل داده ها، روش تحلیل مضمون بر اساس مدل شش مرحله ای 

اجرا شد که به صورت زیر در شکل مربوط درج  شده است:
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)Clarke & Braun, 2013( شکل 1: مراحل انجام تحقیق مبتنی  بر تحلیل مضمون

آشنایی 
با داده ها

گام 1

کدگذاری 
اولیه

جستجوی
بازبینیمضامین

مضامین

تعریف
گزارشمضامین

پایانی

گام 2

گام 5گام 3

گام 6گام 4

آشنایی با داده ها، کدگذاری اولیه، جستجوی مضامین، بازبینی مضامین، تعریف مضامین 
و گزارش نهایی. این فرایند با تمرکز بر گزاره های کلیدی متن نامه انجام گرفت تا از خلال 
تکرارهای معنایی، شبکه مفهومی متن در سه سطح »مضامین پایه«، »مضامین سازمان دهنده« 
و »مضمون فراگیر« استخراج شود. ازنظر چهارچوب نظری، رهیافت هرمنوتیکی قصدگرای 
و  متن محور  رویکرد  دو  از  جداسازی  با  زیرا  شد؛  انتخاب  تفسیر  دستگاه  به عنوان  اسکینر 
فراهم  را  معرفتی گوینده  نیت  و  تاریخی  بستر  در  سیاسی  گفتار  تحلیل  امکان  زمینه محور، 
را  معنا  اسکینر   .)1393 حقیقت،  ۶۵؛  ص.   ،۱۳۸۳ تولی،  )Skinner, 2002, p.76؛  می سازد 
محصول پیوند میان کنش زبانی، موقعیت تاریخی و منطق گفتمانی عصر می داند؛ ازاین رو، 
در تحلیل نامه امام خمینی، سه مرحله روش او لحاظ شد: 1. بررسی متون و آثار مؤلف برای 
بازسازی شبکه مفاهیم متأله و نسبت آن با سنت فلسفی صدرایی و عرفانی؛ 2. بازآفرینی زمینه 
تاریخی ـ اجتماعی صدور نامه در مقطع افول ایدئولوژی ماتریالیستی شوروی و بحران معنا در 
عقلانیت مدرن؛ 3. فهم نظریات مؤلف از خلال ساختار گفتاری نامه که نیت آن فراخوانی به 
تحول هستی شناختی و بازگشت بشر به مقام الهی است )Skinner, 1981,p.2؛ محمودی کیا، 
۱۴۰۳، ص. ۸۴(. اسکینر همچنین با نقد افسانه تداوم مفاهیم، نشان می دهد که معنای مفاهیم 
سیاسی در متن کنش زبانی و در وضعیت های بحرانی معنا متولد می شود )اسکینر، ۱۳۹۹، ج 1، 
صص. ۱۱3 ۱۱0؛ قاسمی، ۱۳۹9، ص. ۴۷(. بدین ترتیب، تحلیل نامه در پی فهم عملکرد گفتار 
امام خمینی  در بافت تاریخی مشخص و کشف نیت معرفتی نهفته در نوع خطاب ها و مفاهیم 
فلسفی آن است، نه صرفاًً در تفسیر گزاره های الهیاتی سطحی. رهیافت هرمنوتیکی اسکینر در 
این پژوهش با روش تحلیل مضمون تلفیق شد تا با حفظ منطق تفسیر نیت و زمینه، بتوان شبکه 
معنایی »انسان متأله و مقاومت معرفتی« را در متن استخراج کرد و از سطح نشانه های ظاهری 
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به سطح منطق زبانی و کنش گفتاری امام خمینی گذر نمود. بدین سان، تلفیق دو رویکرد 
تحلیل مضمون و هرمنوتیک اسکینر ـ سازوکاری را فراهم می سازد برای تحلیل ادبی، فلسفی 
و تاریخی متن که در ادامه مقاله در بخش یافته ها و تفسیر نهایی بسط داده خواهد شد. در این 
مرحله صرفاًً به چگونگی انجام تلفیق اشاره شد و از بیان نتایج پرهیز می گردد تا انسجام بحث 

نظری و مسئله محور حفظ شود.

3. مفهوم شناسی

3-1. الهیات مقاومت

الهیات مقاومت به منزله افقی تمدنی در دستگاه معرفتی اسلام انقلابی فهم می شود؛ افقی که در 
آن، مقاومت نه واکنشی مقطعی به سلطه، بلکه تعیّنّ تاریخیِِ نسبتِِ امر الهی و امر انسانی است. 
این الهیات از معرفت توحیدی برمی خیزد؛ معرفتی که انسان را حامل مأموریتی وجودی برای 
تحقق قسط، نفی استکبار و رهایی از بندگی قدرت مادی معرفی می کند )میرباقری، ۱۳۹۶؛ 
غفاری هشتچین و همکاران، ۱۴۰۰، صص.24- ۲۳(. ازاین رو، مقاومت را صورت تاریخی دفاع 
از حیث  برابر زمین گرایی مدرن می داند )کیا و همکاران، ۱۴۰۱، صص. ۶4-۶2(.  معنا در  از 
تمدنی، الهیات مقاومت پاسخی به بحران عقل ابزاری و سکولاریسم مدرن است و در گفتمان 
محور مقاومت، به مثابه امتداد اجتماعی انقلاب اسلامی، چهارچوبی برای شکل گیری تمدن 
و  توحیدی  عقلانیت  بر  بلکه  مادی،  انباشت  بر  نه  که  تمدنی  می سازد؛  فراهم  اسلامی  نوین 
عدالت تاریخی استوار است )هاشم پور و حقیقی، ۱۳۹۹، ص. ۲۲۲؛ عراقی، ۱۳۹۴، ص. ۱۲۸(. 
در سطح معرفتی، این الهیات با نقد اومانیسم سکولار و نفی جبرگرایی تاریخی، از یک سو 
انسان را کنشگر و مسئول تحقق  انسان مدرن را فرو می کاهد و از سوی دیگر  خودبنیادی 
حقیقت می داند؛ بنیانی که بر عقل ایمانی جهت دار و تعهد تاریخی استوار است )میرباقری، 
۱۳۹۶؛ نصراصفهانی و همکاران، ۱۴۰۲، صص. ۱۳5-۱۳6؛ محمودی رجا و همکاران، ۱۳۹۵(. در 
بُعُد فرهنگی، الهیات مقاومت فرهنگ را میدان تکوین ایمان و حافظه جمعی امت می فهمد 
و مقاومت فرهنگی را کنشی آگاهانه در برابر استحاله هژمونیک غرب می داند که با احیای 
همکاران،  و  هشتچین  )غفاری  دارد  پیوند  توحیدی  زندگی  سبک  بازسازی  و  قدسی  حافظه 
۱۴۰۰، صص. 23-24(. در نسبت با مسئله پژوهش، الهیات مقاومت زیست جهان معنایی »انسان 
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متأله« را تبیین می کند؛ انسانی که منطق مقاومت را در خویش متحقق می سازد و به عقلانیتی 
را  گورباچف  به  خمینی  امام  نامه  منظر،  همین  از  می یابد.  دست  مقاوم،  عقلانیت  یعنی  نو، 
می توان بیانیه ای دانست که افول انسان خودبنیاد مدرن و گشایش افق انسان مقاوم را در سطح 

فلسفی ـ سیاسی اعلام می کند.

3-2. انسان شناسی متأله

انسان شناسی در دستگاه معرفتی فلسفه تمدن، جایگاهی بنیادین و تعیین کننده دارد؛ زیرا هم 
بنیان معرفتی و ارزشی علوم انسانی را شکل می دهد و هم چهارچوب معنا بخشی به کنش، 
نهاد و فرهنگ را فراهم می آورد. ازاین رو، انسان شناسی به مثابه دانشی فلسفی ـ اجتماعی، با 
تبیین ماهیت و غایت انسان، شالوده نظریه پردازی ها و نظام های تمدنی را می سازد و تلقی از 
عدالت، آزادی و معنای زندگی را جهت دهی می کند )سلطانی و همکاران، ۱۳۹۸، صص. 11-

10؛ کمالی زاده و باقری دولت آبادی ۱۴۰۰، ص.54(.
تجربه گرا،  موجودی  به  انسان  فروکاست  در  می توان  را  مدرن  جهان  معرفتی  بحران 
از مقام وجودی خویش  انسان را  سودمحور و فاقد غایت قدسی ردیابی کرد؛ کاهشی که 
بدل کرده است )محمودی رجا و آل سیدعفور،  مادی  نظم  ابزاری در  به  را  او  و  جدا ساخته 
1404، صص.159- 133(. از منظر فلسفه تمدن، هرگونه نقد تمدن غرب یا احیای تمدن اسلامی 
ناگزیر از بازخوانی »تصویر انسان« آغاز می شود؛ چراکه تلقی از هستی، به طور ضروری به 
این  امتداد  قلب و حس در  او می انجامد و عقل، وحی،  معرفت  ابزارهای  و  انسان  از  تلقی 
مدل انسان شناختی معنا می یابند )طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱، ص. ۲۲۴؛ محمودی رجا، ۱۴۰۴؛ میرزایی 
انسان  تعریف  در  کلان  رویکرد  سه  اندیشه،  تاریخی  سیر  در   .)۴۷ ص.   ،۱۳۸۹ خسروپناه،  و 
شکل گرفته است: انسان شناسی عقلی، تجربی و الهی. رویکرد عقلی کمال انسان را در تعادل 
و  زیستی  به ساحت  انسان  تقلیل  با  تجربی  انسان شناسی  می کند،  اخلاقی جستجو  و  عقلانی 
طبیعی، تبیین او را به داده های حسی محدود می سازد و در مقابل، انسان شناسی الهی با اتکا 
بر معرفت توحیدی، انسان را موجودی ذومراتب، واجد ساحت های جسمانی و روحانی و 
نوروزی، ۱۳۹۶، صص.63-62؛  )فلاحت پیشه و  الهی معرفی می کند  از شأن خلافت  برخوردار 
دیرکس، ۱۳۸۹، صص.72-71؛ جوادی آملی، ۱۳۸۷، ص. ۱۵۱؛ پارسانیا، ۱۳۸۳، صص.136-137(. 
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در بطن انسان شناسی الهی، مفهوم »انسان متأله« دلالتی متمایز می یابد. انسان متأله صرفاًً انسانی 
اخلاقی یا دین دار نیست، بلکه انسانی است که عقل، اراده، کنش و تاریخ مندی او در نسبت 
فعال با توحید سامان یافته است. تأله در این معنا، وضعیتی وجودی و معرفتی است که در آن 
عقل از صورت ابزاری و خودبنیاد خارج شده و به عقل قدسی ارتقا می یابد و اراده انسان در 

افق غایت الهی معنا می گیرد )محمودی رجا، ۱۴۰۴(.
امانت  الهی، حامل  اسماء  مظهر جامع  را  انسان  معنا،  این  امتداد  در  اسلامی  انسان شناسی 
الهی و فاعل مسئول در تاریخ می داند )سلطانی و همکاران، ۱۳۹۸، ص. ۹؛ طباطبایی، ۱۳۷۴، ص. 
۲۲۵(. انسان در این دستگاه دارای دو ساحت پیوسته طبیعت و فطرت است؛ فطرتی که میل 
به حق و خیر را نهادینه کرده و جهت حرکت انسان به سوی کمال را تعیین می کند )مقیمی، 
۱۳۹۱، ص. ۸(. عقل، وحی و فطرت در انسان متأله به وحدتی کارکردی می رسند و از خلال 
ارتقای معرفت نفس به معرفت رب، امکان سامان یابی کنش فردی و جمعی فراهم می شود. 
چنین انسانی، نه منزوی از اجتماع است و نه منحل در ساختار قدرت، بلکه واجد قابلیت کنش 
الهی و کرامت ذاتی  بر فطرت  تأکید قرآن  امری که در  تمدنی و مسئولیت اخلاقی است؛ 
انسان  براین اساس،  باقری ‌دولت آبادی، ۱۴۰۰، ص. ۵۳(.  و  تبیین شده است )کمالی زاده  انسان 
کرامت  غایت مندی کنش،  معرفت،  در  که خدامحوری  است  انسان شناختی  مفهومی  متأله 
ذاتی و جامعیت وجودی را توأمان در خود جمع می کند و انسانی را بازنمایی می کند که 
فاعل معنا، حامل رسالت قدسی و برخوردار از توان مقاومت در برابر تقلیل گرایی های مدرن 
انسان  با محوریت  انسان شناسی توحیدی  است )محمودی رجا، ۱۴۰۴، ص. ۱۳۰(. درمجموع، 
باعقل  انسان  آن،  در  که  می دهد  ارائه  انسان  فهم  برای  معرفتی  ـ  فلسفی  چهارچوبی  متأله، 
قدسی و اختیار آگاهانه، مسیر صعود از طبیعت به کمال الهی را در ساحت تاریخ و اجتماع 

می پیماید.
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4. یافته‌های توصیفی

1- 4. انسان شناسی سیاسی متأله در اندیشه امام خمینی

باشد، حقیقتی  تاریخی  آنکه کنشگری  از  پیش  انسان سیاسی  امام خمینی،  معرفتی  نظام  در 
وجودی است؛ موجودی ذو مراتب که در بستر حرکت جوهری از مراتب ناسوت تا لاهوت در 
جریان قبض و بسط دائمی معنا زیست می کند. در این سیر وجودی، فطرت نخستین حد ظهور 
سیاست است: جوهر توحیدی نهفته در ذات انسان که میل ذاتی به حق و عدالت دارد و به مثابه 
مبنای انسان شناسی امام، بنیاد هر نظام سیاسی تلقی می شود )امام خمینی، 1382؛ محمودی‌کیا، 
از سطح  را  نیرویی که معرفت  از درون فطرت، عقل قدسی زاده می شود؛  1403، ص. 99(. 
ادراک ابزاری فراتر برده و آن را به »عقل متأله« بدل می سازد؛ عقلی که خدا- مرکز است و 
حقیقت را در نسبت با مبدأ می فهمد. در اندیشه امام خمینی، فعلیت یافتن عقل قدسی نقطه آغاز 
گشایش ساحت دوم وجودی انسان است؛ ساحتی که در آن، کنش انسانی از سطح طبیعت 
و مصلحت عبور کرده و به افق معنا و هدایت وارد می شود. این گشایش وجودی، خود را 
در مفهوم »مقاومت« متجلی می سازد؛ مقاومتی که نه واکنشی صرف به فشارهای بیرونی، بلکه 
ظهور عقل نورانی در میدان تزاحم نیروهای درونی و بیرونی انسان است. از این منظر، مقاومت 
حرکتی وجودی از نقص به کمال و از ظلمت طبیعت به نور معناست و کنش سیاسی را از 
سطح واکنش به مرتبه سلوک ارتقا می‌دهد )مقیمی، 1391، صص. 14-13(. بر همین اساس، 
مقاومت در اندیشه امام انسان را از فیزیک قدرت به متافیزیک آزادی منتقل می کند و جوهر 
این حرکت  بااین حال،  مناسک هدایت دگرگون می سازد.  به  مناسبات سلطه  از  را  سیاست 
وجودی اگر فاقد نقطه اتکای الهی باشد، در سطح اخلاق فردی یا کنش های مقطعی متوقف 
می ماند. ازاین‌رو، عقل قدسی و مقاومت توحیدی تنها در نسبت با »ولایت« به کمال می‌رسند؛ 

نسبتی که در آن، پیوند انسان با خداوند در ساحت تاریخی و اجتماعی عینیت می یابد.
ولایت در اندیشه امام خمینی نه صرفاًً یک اصل سیاسی، بلکه مدار تربیت انسان سیاسی 
است؛ حلقه‌ای که فطرت مخموره را به عقل قدسی متصل می کند و مسیر تکامل وجودی 
انسان را در بستر اجتماع سامان می بخشد. در این چهارچوب، کنش سیاسی از اراده فردی و 
محاسبه قدرت فاصله می‌گیرد و به استمرار قوس صعود فطرت در میدان تاریخ بدل می شود 
)امام خمینی، 1388، صص. 79- 78؛ محمودی‌کیا، 1403، صص. 17-16(. بدین سان، »انسان متأله« 
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در مقام فاعل ولایی تاریخ پدیدار می شود؛ انسانی که سیاست را نه عرصه تصرف، بلکه ساحتی 
از تعهد و هدایت می فهمد. تجسد اجتماعی ولایت، به پیدایش »حکومت توحیدی« می‌انجامد؛ 
نظمی قدسی که ساختار بیرونی هدایت فطرت جمعی است. در چنین نظمی، سیاست شکل 
تاریخی سلوک انسان متأله می شود و مختصات انسان سیاسی مطلوب آشکار می گردد: عقل 
متأله به عنوان مبنای تصمیم‌گیری، عدالت به مثابه توازن میان فطرت و طبیعت، آزادی در معنای 
اجتماع  در سطح  انسان  فطری  ظهور وحدت  به عنوان  ولایی  مشارکت  و  الله  غیر  از  رهایی 
)عروتی موفق، 1395، صص.55- 53(. در این چهارچوب، فرد و امت، عقل و عشق و فطرت و 
ولایت در یک پیوند سیال و معنادار به هم می‌رسند. در نتیجه، انسان سیاسی متأله در اندیشه 
امام خمینی، تجسد عینی جهان‌بینی توحیدی در عرصه تاریخ است؛ فاعلی معنوی که از فطرت 
آغاز می کند، با عقل قدسی تعقل می‌ورزد، در مقاومت وجودی زیست می کند و در پرتو 
ولایت به تحقق جمعی می‌رسد )محمودی‌کیا، 1403، صص.24-20(. براین‌اساس، سیاست در 
مکتب امام خمینی نه شاخه‌ای از فلسفه عمل و نه صرفاًً مدیریت قدرت، بلکه امتداد سلوک 
معرفتی انسان متأله است؛ منطقی که انسان و جامعه را از »نظام سلطه« به »نظام نجات« رهنمون 

می سازد و مقاومت را به مثابه کنش هدایت گر تاریخ معنا می کند.

2- 4. کدگذاری متن نامه امام خمینی به گورباچف

در گام نخست تحلیل مضمون، متن کامل نامه امام خمینی به گورباچف با اتکا به مسئله پژوهش 
و مفهوم »انسان متأله« و بر اساس رهیافت هرمنوتیکی قصدگرایانه اسکینر، به عنوان یک واحد 
معنایی کلان کدگذاری شد. در این مرحله، گزاره های ناظر به نسبت انسان، خدا، معرفت و ماده 
استخراج گردید. در نتیجه کدگذاری باز، بیش از یک صد کد اولیه به دست آمد که به منظور 
تمرکز تحلیلی و رعایت محدودیت حجمی مقاله، پالایش شدند. از میان آن ها، ۲۰ مضمون 
محوری بر اساس سه معیار مشخص انتخاب گردید: شدت دلالت گفتمانی، نقش مفهومی در 
صورت بندی انسان شناختی متن و ارتباط مستقیم با مسئله اصلی پژوهش یعنی پیوند انسان متأله 
و منطق مقاومت. این مضامین نه بر پایه بسامد صرف، بلکه بر اساس کارکرد کنشی و جایگاه 

آن ها در شبکه معنایی متن برگزیده شده‌اند. این فرایند در ادامه آورده شده است:
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الف( مضامین اولیه نامه امام به گورباچف1 

مضمونعین گویه از متن نامه

»... در سیاست اسلاف خود دایر بر »خدا زدایى« و »دین زدایى« از جامعه که تحقیقاًً 
بزرگ ترین و بالاترین ضربه را بر پیکر مردم کشور شوروى وارد کرده است، 
تجدیدنظر نمایید؛ و بدانید که برخورد واقعى با قضایاى جهان جز از این طریق 

میسر نیست« )امام خمینی، 1389، ج 21، ص. 220(.

فروپاشی مبنای 
خداگریز قدرت

»... مارکسیسم جوابگوى هیچ نیازى از نیازهاى واقعى انسان نیست؛ چراکه مکتبى 
است مادى و با مادیت نمىتوان بشریت را از بحران عدم اعتقاد به معنویت که 

اساسىترین درد جامعه بشرى در غرب و شرق است، به در آورد« )امام خمینی، 
1389، ج 21، ص. 221(.

بحران انسان 
بی غایت مدرن

»شما اگر بخواهید در این مقطع تنها گره هاى کور اقتصادى سوسیالیسم و 
کمونیسم را با پناه بردن به کانون سرمایه‌دارى غرب حل کنید، نه تنها دردى 
از جامعه خویش را دوا نکرده‌اید که دیگران باید بیایند و اشتباهات شمارا 

جبران کنند« )امام خمینی، 1389، ج 21، صص. 220-221(.

ناتوانی عقل 
ابزاری در درمان 

جامعه

»باید به حقیقت رو آورد. مشکل اصلى کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و 
آزادى نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعى به خداست... مبارزه طولانى و بیهوده 

با خدا و مبدأ هستى و آفرینش است« )امام خمینی، 1389، ج 21، ص. 221(.

گذار از 
مادی گرایی به 

خدامداری

»براى همه روشن است که ازاین پس کمونیسم را باید در موزه هاى تاریخ 
سیاسى جهان جستجو کرد؛ چراکه مارکسیسم جوابگوى هیچ نیازى از 

نیازهاى واقعى انسان نیست« )امام خمینی، 1389، ج 21، ص. 221(.

زوال تاریخی 
ایدئولوژی مادی

»از شما جداًً مىخواهم که در شکستن دیوارهاى خیالات مارکسیسم، گرفتار زندان غرب 
و شیطان بزرگ نشوید... آخرین لایه هاى پوسیده هفتادسال کژى جهان کمونیسم را از 

چهره تاریخ و کشور خود بزدایید« )امام خمینی، 1389، ج 21، ص. 221(.

خطر جایگزینی 
مادیت غربی 

به جای الحاد شرقی

1. نامه تاریخی امام خمینی را هیأت منتخب ایشان، متشکل از جوادی آملی، محمدجواد لاریجانی و مرضیه 
حدیده چی )دباغ(، در ۱۳ دی ۱۳۶۷ در مسکو به میخائیل گورباچف تحویل دادند. با توجه به محدودیت 

حجم مقاله، در اینجا تنها به ۲۰ مضمون مهم آغازین متن نامه پرداخته می شود.
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مضمونعین گویه از متن نامه

»وقتى از گلدسته هاى مساجد بعضى از جمهوری های شما پس از هفتادسال 
بانگ »ال�لَّهَ اکبر« و شهادت به رسالت حضرت ختمی مرتبت... به گوش 
رسید، تمامى طرفداران اسلام ناب محمدى را از شوق به گریه انداخت« 

)امام خمینی، 1389، ج 21، ص. 222(.

تلاقی فطرت و 
حقیقت در تجربه 

دینی

»مادیون معیار شناخت در جهان‌بینی خویش را »حس« دانسته و چیزى 
را که محسوس نباشد از قلمرو علم بیرون م‌ىدانند... درحالی که معیار 
شناخت در جهان‌بینی الهى اعم از حس و عقل مىباشد« )امام خمینی، 

1389، ج 21، ص. 222(.

نقد حس گرایی 
به مثابه مبنای 
انسان شناسی 

مادی

»ماده و جسم هرچه باشد از خود بی خبر است... درصورتی که به عیان 
م‌ىبینیم که انسان و حیوان از همه اطراف خودآگاه است... پس در حیوان و 
انسان چیز دیگرى است که فوق ماده است و با مردن ماده نم‌ىمیرد و باقى 

است« )امام خمینی، 1389، ج 21، ص. 223(.

اثبات تجرد نفس 
و آگاهی قدسی

»انسان در فطرت خود هر کمالى را به طور مطلق مىخواهد... اگر عالم را در 
اختیار داشته باشد و گفته شود جهان دیگرى هم هست، فطرتاًً مایل است آن 

جهان را هم در اختیار داشته باشد« )امام خمینی، 1389، ج 21، ص. 223(.

فطرت کمال جو 
و میل به مطلق

»انسان مىخواهد به »حق مطلق« برسد تا فانى در خدا شود. اصولاًً اشتیاق به 
زندگى ابدى در نهاد هر انسانى نشانه وجود جهان جاوید و مصون از مرگ 

است« )امام خمینی، 1389، ج 21، ص. 223(.

میل ذاتی به حق 
و بقاء

»م‌ىداند کجاست؛ در محیطش چه مىگذرد؛ در جهان چه غوغایى است... 
پس در حیوان و انسان چیز دیگرى است که فوق ماده است و با مردن ماده 

نم‌ىمیرد و باقى است« )امام خمینی، 1389، ج 21، ص. 223(.

انسان به مثابه 
خلیفه آگاه

»اگر جنابعالى میل داشته باشید در این زمینه ها تحقیق کنید، مىتوانید دستور 
دهید که صاحبان این گونه علوم... به نوشته هاى فارابى و بوعلى سینا... 

مراجعه کنند« )امام خمینی، 1389، ج 21، صص.223-224(.

دعوت به معرفت 
عقلی ـ وحیانی
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مضمونعین گویه از متن نامه

»تا معلوم گردد که حقیقت علم همانا وجودى است مجرد از ماده و هرگونه 
اندیشه از ماده منزه است و به احکام ماده محکوم نخواهد شد« )امام خمینی، 

1389، ج 21، صص. 224- 223(.

عقل قدسی و 
استقلال از ماده

»به کتاب هاى سهروردى... در حکمت اشراق مراجعه نموده... که جسم و 
هر موجود مادى دیگر به نور صرف که منزه از حس مىباشد نیازمند است؛ 
و ادراک شهودى ذات انسان از حقیقت خویش مبرا از پدیده حسى است« 

)امام خمینی، 1389، ج 21، ص. 224(.

پیوند هستی، علم 
و نور

»از شما مىخواهم درباره اسلام به صورت جدى تحقیق و تفحص کنید... 
ارزش هاى والا و جهان شمول اسلام مىتواند وسیله راحتى و نجات همه 

ملت ها باشد« )امام خمینی، 1389، ج 21، ص. 225(.

اسلام به مثابه افق 
نجات معرفتی

»راستى مذهبى که ایران را در مقابل ابرقدرت ها چون کوه استوار کرده 
است مخدر جامعه است؟ آیا مذهبى که طالب اجراى عدالت در جهان و 

خواهان آزادى انسان از قیود مادى و معنوى است مخدر جامعه است« )امام 
خمینی، 1389، ج 21، ص. 225(.

عقلانیت توحیدی 
در برابر عقل 

ابزاری

»آرى، مذهبى که وسیله شود تا سرمایه هاى مادى و معنوى کشورها... در اختیار 
ابرقدرت ها قرار گیرد و بر سر مردم فریاد کشد که دین از سیاست جدا است مخدر جامعه 

است؛ ولى این دیگر مذهب‌ واقعى نیست« )امام خمینی، 1389، ج 21، ص. 225(.

تفکیک دین 
توحیدی از 

مذهب ابزاری

»بار دیگر به دو جهان‌بینی مادی و الهی بیندیشید... جهان غیب، مانند وجود 
خداوند تعالى و وحى و نبوت و قیامت را یکسره افسانه م‌ىدانند، درحالی‌که 

معیار شناخت در جهان‌بینی الهی اعم از حس و عقل است« )امام خمینی، 
1389، ج 21، ص. 222(.

فراخوان به 
بازگشت 

وجودی از ماده 
به معنا

»جمهورى اسلامى ایران به عنوان بزرگ ترین و قدرتمندترین پایگاه جهان 
اسلام به‌راحتى مىتواند خلأ اعتقادى نظام شمارا پر نماید... کشور ما همچون 

گذشته به حسن هم جواری و روابط متقابل معتقد است« )امام خمینی، 
1389، ج 21، ص. 226(.

اسلام به عنوان 
جایگزین خلأ 
انسان شناختی 

مدرن
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ب( مضامین فراگیر و سازمان‌دهنده نامه امام به گورباچف

مضمون فراگیرمضامین سازمان‌دهنده

۱. کرامت ذاتی و استقلال از ماده؛ ۲. آگاهی شهودی و حضور در حق؛ 
۳. پیوند معرفت نفس و معرفت حق؛ ۴. تجرد روح و بقای وجودی؛ 

 ۶. انسان  ۵. مقاومت به مثابه ساحت هستی شناختی انسان خدامحور؛ 
به عنوان واسطه تحقق عدالت و معنا در تاریخ

انسان متأله به مثابه 
بنیاد الهیات مقاومت

۱. فطرت کمال جو و میل به مطلق؛ ۲. عقل قدسی در برابر عقل ابزاری؛ ۳. علم 
مجرد به مثابه وجود غیرمادی؛ ۴. سنت معرفت عقلی  وحیانی در حکمت اسلامی؛ 

۵. تمایز علم حضوری و علم حسی؛ ۶. بازگشت به معنا از رهگذر خودشناسی
فطرت و طریق  

معرفت؛ بنیان 
عقلانیت توحیدی

۱. بحران عقل ابزاری و فقدان معنا؛ ۲. زوال ایدئولوژی الحادی و پایان 
غایت باوری مادی؛ ۳. محدودیت حس در تولید معرفت؛ ۴. ناتوانی 
نظام های مادی در بازسازی انسان؛ ۵. تضاد میان علم تجربی و غایت 

انسانی؛ ۶. انسان بی غایت به مثابه نشانه فروپاشی تمدنی

نقد انسان شناسی 
مادی و افق معنای 

قدسی

۱. مذهب حقیقی به مثابه افق آزادی معرفتی؛ ۲. عدالت و توحید به عنوان 
 ۳. اسلام به منزله نظام عقلانی جامع )وحی +  منطق مقاومت اجتماعی؛ 
عقل + فطرت(؛ ۴. بازگشت وجودی از ماده به معنا؛ ۵. دعوت به تفکر 
فلسفی و احیای عقلانیت اسلامی؛ ۶. جمهوری اسلامی به عنوان تداوم 

تاریخی عقلانیت وحیانی

اسلام به مثابه نظام 
نجات معرفتی و 

اجتماعی

پیوستگی  و  معنایی  تداوم  مفهومی،  روابط  اساس  بر  اولیه  مضامین  تحلیل،  دوم  گام  در 
از هم نشینی گزاره های  بازآرایی شدند. این خوشه ها که  دلالی در قالب خوشه های درونی 
هم میدان در سه ساحت غایت، معرفت و وجود پدید آمدند، به تدریج شبکه ای از معانی را 
به عنوان  مقاومت  الهیات  و  انسان شناسی، معرفت شناسی  شکل دادند که در آن، محورهای 
به گورباچف آشکار شدند. حاصل  امام خمینی   نامه  اندیشه مطرح در  بنیادین  سه ساحت 
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این مرحله، بیست و چهار مضمون سازمان دهنده بود که در چهار خوشه معنایی کلان تجمیع 
ساختار  در  متأله  انسان  مفهوم  یافته  تکوین  ابعاد  از  یکی  بازتاب  درواقع  خوشه  هر  شدند؛ 
گفتمانی نامه محسوب می شود. در مرحله نام گذاری نهایی، هر خوشه بر اساس بُعُد مسلط 
معنایی خود به صورت یک مضمون فراگیر تعریف شد تا میدان معنایی آن در نسبت با کل 

ساختار متن و رویکرد انسان شناختی امام روشن گردد.

3-4. یافته های تحلیلی

یافته های پژوهش بر پایه مضامین اولیه، فراگیر و سازمان دهنده استخراج شده از متن نامه امام 
خمینی به گورباچف و با اتکا به روش تحلیل هرمنوتیکی قصدگرایانه اسکینر به دست آمده اند. 
این یافته ها حاصل بازخوانی نامه به مثابه کنشی گفتمانی در افق تاریخی و انسان شناختی خاص 

آن هستند که در زیر آورده شده است.

1-3-4. انسان متأله و الهیات مقاومت

در خوانش هرمنوتیکی نامه امام خمینی به گورباچف، این متن نه صرفاًً نوشته ای عقیدتی یا 
بیانیه ای سیاسی، بلکه کنشی زبانی ـ عقلی است که در یک لحظه تاریخی خاص، به منازعه ای 
بنیادین در باب »حقیقت انسان« وارد می شود. امام در شرایطی سخن می گوید که به تعبیر خود 
ایشان، سیاست رسمی جهان مدرن بر »خدازدایی« و »دین زدایی« از جامعه استوار شده و این 
رویکرد »تحقیقاًً بزرگ ترین و بالاترین ضربه را بر پیکر مردم« وارد آورده است )امام خمینی، 
1389، ج 21، ص. 219(. براین اساس، نامه را نمی توان واکنشی احساسی یا تبلیغی دانست، بلکه 
باید آن را پاسخ عقلانی به بحرانی تلقی کرد که درنتیجه حذف امر قدسی از بنیان اندیشه و 
سیاست پدید آمده است؛ بحرانی که نقطه کانونی آن، فروکاستن انسان به فاعلی خودبسنده 
گفتگو  وارد  مدرن  مسلط  انسان شناسی  با  مستقیماًً  امام  افق،  این  در  است.  مادی  جهان  در 
نظری  مادی گرا، صورت بندی  به عنوان مکتبی  مارکسیسم،  انسان شناسی ای که در  می شود؛ 
منسجم تری یافته است. از منظر مارکسیستی، انسان محصول مناسبات مادی و تاریخی است و 
رهایی او نیز در چهارچوب دگرگونی ساختارهای اقتصادی تعریف می شود. امام این مبنا را 
به صراحت به چالش می کشد و تصریح می کند: »مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای 
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بر  نیز  نامه  )امام خمینی، 1389، ج 21، ص. 221(. گزاره ای که در خود  انسان نیست«  واقعی 
ناتوانی این مکتب در پاسخ گویی به نیازهای معنوی و وجودی انسان تأکید دارد. لذا مسئله 
بنیان  بلکه  نه صورت بندی قدرت سیاسی،  نه توزیع مالکیت است و  امام،  اصلی در تحلیل 
انسان شناختی ای است که این ساختارها بر آن بنا شده اند. این نکته، آنجا روشن تر می شود که 
امام تأکید می کند: »مشکل اصلی کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست« )امام 
خمینی، 1389، ج 21، ص. 221(. بدین سان، الهیات مقاومت نه واکنشی سیاسی، بلکه پاسخی 
عقلانی به بحران انسان شناختی مدرنیته است. امام هشدار می دهد که اگر بحران سوسیالیسم 
صرفاًً با »پناه بردن به کانون سرمایه داری غرب« پاسخ داده شود، »نه تنها دردی از جامعه خود 
را دوا نکرده اید« )امام خمینی، 1389، ج 21، ص. 221(؛ زیرا هر دو نظام، در نفی افق قدسی 
و تقلیل انسان به مادیت مشترکند. لذا راه برون رفت از بن بست مدرن، نه اصلاح ساختارهای 
مادی، بلکه تحول در تلقی از حقیقت انسان است. امام مشکل اصلی را »... مبارزه طولانی و 
بیهوده با خدا و مبدأ هستی و آفرینش« می داند )امام خمینی، 1389، ج 21، ص. 221(. در این 
نقطه، انسان متأله به مثابه یک تز انسان شناختی ظاهر می شود: انسانی که مقاومت او، نه از سر 

ستیز ایدئولوژیک، بلکه از وفاداری عقلانی به حقیقت وجودی خویش برمی خیزد.

2-3-4. فطرت و عقلانیت توحیدی؛ اساس معرفت الهی

در افق مفهومی نامه امام خمینی به گورباچف، طرح مسئله فطرت و عقلانیت توحیدی ناظر 
به بازسازی بنیان معرفت انسانی است. امام بحران معرفتی مدرن را در انحصار معیار شناخت 
علم  قلمرو  از  نیست،  محسوس  آنچه  هر  می شود  موجب  که  انحصاری  می بیند؛  حس  به 
یادآور می شود  امام  آنجا که  بیان می شود؛  به صراحت  نامه  نقد در خود  این  خارج گردد. 
»مادیون معیار شناخت را در جهان بینی ... را »حس« دانسته« )امام خمینی، 1389، ج 21، ص. 
222( و غیرمحسوس را غیرعلمی تلقی می کند. در مقابل، جهان بینی الهی عقل را در کنار 
حس، معیار معتبر شناخت می داند )امام خمینی، 1389، ج 21، ص. 222(. در این چهارچوب، 
تأکید ایشان بر تجرد نفس واجد دلالتی هستی شناختی و معرفت شناختی است. امام با اشاره 
به بداهت خودآگاهی، نشان می دهد که ماده از خود بی خبر است، حال آنکه انسان از خود، 
رنج ها و خواست های خویش آگاه است؛ ازاین رو، در انسان چیزی فراتر از ماده وجود دارد 
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که با مرگ جسم از میان نمی رود )امام خمینی، 1389، ج 21، ص. 223(. این استدلال، بنیان 
انسان شناسی مادی را از درون با چالش مواجه می سازد. بر همین مبنا، علم نیز شأنی فراتر از 
ابزار تصرف پیدا می کند. امام علم را حقیقتی نوری می فهمد که با تجرد پیوند دارد و تنها در 
افق عقل متصل به معنا قابل فهم است. در این دستگاه، عقل منفک از فطرت، به عقل ابزاری 
فروکاسته می شود و توان درک حقیقت را از دست می دهد؛ اما عقل متصل به فطرت، امکان 

معرفت الهی را فراهم می سازد )محمودی کیا، 1403، صص.20 -16(.

3-3-4. نقد انسان شناسی مادی و افق معنای قدسی

انسان شناسی  از  نوعی خاص  با  بنیانی  مواجهه ای  را می توان  به گورباچف  امام خمینی  نامه 
دانست که شالوده معرفتی و تمدنی جهان مدرن بر آن استوار شده است. امام، ریشه بحران های 
بلکه در خطایی  اقتصادی،  ناکارآمدی های  یا  تعارض های سطحی سیاسی  در  نه  را  معاصر 
بنیادین در تعریف حقیقت انسان صورت بندی می کند؛ خطایی که انسان را در چهارچوب 
فرایندهای مادی و مناسبات عینی فرو می کاهد. تصریح ایشان مبنی بر اینکه »مشکل اصلی 
کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست، مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست« 
)امام خمینی، ۱۳۸۹، ج ۲۱، ص ۲۲۱(، ناظر به همین سطح عمیق تر بحران است؛ سطحی که 
در آن مسئله اصلی، گسست انسان از افق قدسی و تقلیل او به موجودی صرفاًً مادی است. 
در افق انسان شناسی مادی، انسان نه به مثابه موجودی معناجو و متعالی، بلکه به عنوان عنصری 
در شبکه تولید، مصرف و قدرت تعریف می شود. چنین تعریفی، به‌طور ساختاری، از تبیین 
خطایی  را  فروکاست  این  امام  است.  ناتوان  انسان  در  کمال  طلب  و  اندیشه  آگاهی،  ابعاد 
به عنوان  ماده،  آنکه  حال  است،  آگاه  خویش  از  بدیهی  به نحو  انسان  زیرا  می داند؛  بنیادین 
ماده، »از خود بی خبر است« )امام خمینی، ۱۳۸۹، ج ۲۱، ص ۲۲۳(. این تمایز، دلالتی روشن 
بر وجود ساحتی فرامادی در حقیقت انسان دارد و نشان می دهد که تقلیل انسان به سطحی 
صرفاًً زیست شناختی یا تاریخی، به معنای نادیده گرفتن بنیادی ترین مؤلفه های هویتی اوست. 
براین اساس، امام بحران معنویت در جهان معاصر را پدیده ای تصادفی یا صرفاًً فرهنگی تلقی 
نمی کند، بلکه آن را پیامد مستقیم انسان شناسی مادی می داند؛ انسان شناسی ای که پیوند انسان 
بامعنا، غایت و حقیقت متعالی را انکار کرده است. این بحران، به رغم تفاوت های نهادی و 
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ایدئولوژیک، شرق و غرب را به طور هم زمان دربرگرفته است و نشان می دهد که اختلاف 
میان نظام های مادی، اختلافی عرضی است، نه بنیانی )جوادی آملی، 1378. صص. 24- 18(؛ 
ازاین رو، امام هشدار می دهد که عبور از سوسیالیسم به سرمایه داری، مادامی که تعریف انسان 
مادی باقی بماند، تغییری در سرنوشت بشر ایجاد نمی کند )امام خمینی، 1389، ج 21، صص. 

222 ـ 221(.
پیامدهای این انسان شناسی فروکاسته، در سطح تمدنی به روشنی آشکار می شود. هنگامی 
و  می شود  محدود  منافع  مدیریت  به  سیاست  گردد،  تلقی  مادی  موجودی  صرفاًً  انسان  که 
اخلاق به ابزاری برای تنظیم رفتارهای اجتماعی تحویل می گردد. در چنین نظمی، کرامت 
مفاهیمی  به  و  از دست می دهند  را  بنیان وجودی خویش  و  معنا  انسانی، آزادی و عدالت، 
صرفاًً کارکردی بدل می شوند. امام، با عبور از این افق، بر ضرورت گشودن افق معنای قدسی 
تأکید می کند؛ افقی که در آن، انسان نه صرفاًً کنشگری عقلانی، بلکه موجودی مسئول در 
برابر حقیقت فهم می شود و کنش او ـ از جمله کنش سیاسی ـ در پرتو این مسئولیت معنا 
می یابد. براین اساس، نقد انسان شناسی مادی در نامه امام خمینی، صرفاًً نفی یک نظریه فلسفی 
یا اجتماعی خاص نیست، بلکه تلاشی برای احیای بنیان های معنایی تمدن به شمار می آید. 
بازگشت به افق قدسی به معنای نفی عقل یا تجربه نیست، بلکه به منزله بازجای گذاری آن ها 
در نسبت با حقیقت انسان است؛ نسبتی که در آن عقل و تجربه ذیل معنا سامان می یابند، نه 
در تقابل با آن. از این منظر، نامه امام، با عبور از سطح جدال های ایدئولوژیک، مسئله انسان 
را به عنوان محور اصلی تمدن مدرن بازتعریف می کند و امکان های بدیلی برای فهم آینده 
انسانی پیش می نهد؛ آینده ای که بدون بازاندیشی در انسان شناسی، تحقق آن ممکن نخواهد 

بود.

4-3-4. اسلام به مثابه نظام نجات معرفتی و اجتماعی

رقیب  ایدئولوژی  به عنوان  نه  اسلام  گورباچف،  به  خمینی  امام  نامه  هرمنوتیکی  منطق  در 
نظام های مسلط، بلکه به مثابه نظامی نجات بخش در ساحت معرفت و اجتماع طرح می شود. 
امام با جابجا کردن آگاهانه کانون مناقشه از سطوح سیاسی و اقتصادی به لایه های بنیادین 
معرفتی و انسان شناختی، مسئله اصلی تمدن مدرن را نه در ناکارآمدی مقطعی ساختارها، بلکه 
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در گسست عقل از معنا، غایت و مسئولیت متافیزیکی انسان شناسایی می کند. از این منظر، 
بحران مدرنیته ریشه در تقلیل عقل به کارکرد ابزاری و فروکاست کنش انسانی به منطق سود 
و سلطه دارد. بر همین اساس، دعوت امام به تحقیق جدی در اسلام )امام خمینی، ۱۳۸۹، ج 
۲۱، ص. ۲۲۵( نه دعوتی تبلیغی یا ایدئولوژیک، بلکه فراخوانی عقلانی برای بازاندیشی در 
مبانی معرفتی و الگوی انسان شناختی حاکم بر تمدن مدرن است؛ فراخوانی که در آن، اسلام 
این  معنا و حیات اجتماعی عرضه می شود. در  بازپیوند عقل،  برای  به مثابه منظومه ای جامع 
چهارچوب، بحران انسان معاصر بیش از آنکه حاصل نابرابری های اقتصادی یا تعارض های 
سیاسی باشد، پیامد شکاف ساختاری میان عقل، ارزش و زیست جهان اجتماعی است؛ شکافی 
که ترمیم آن مستلزم بازتعریف نسبت انسان با حقیقت و مسئولیت تاریخی خویش است. در 
امتداد این رویکرد، امام اسلام را نه مجموعه ای از احکام پراکنده یا هویتی صرفاًً فرهنگی، 
و  اخلاقی  معرفتی،  نیازهای  به  پاسخ گویی هم زمان  توان  می فهمد که  یکپارچه  نظامی  بلکه 
اجتماعی انسان را داراست. تأکید ایشان بر محدود بودن افق انسان شناختی مکاتب مادی و 
فروکاست آن ها به ساحت های اقتصادی و تاریخی زیست بشر )امام خمینی، ۱۳۸۹، ج ۲۱، ص. 
۲۲۱(، ناظر به همین تفاوت بنیادین است؛ تفاوتی که از نگاه امام، در مکاتب مادی ازجمله 
حقیقت  تمام ساحتی  در درک  ناتوانی  و  انسان  از  تقلیل یافته ای  تعریف  موجب  مارکسیسم 
به  امام، صرفاًً  وجودی او می شود )سلیمی، ۱۳۹۵، صص. ۲9-۲7(. ازاین رو، نجات در منطق 
معنای رهایی از فقر یا استثمار نیست، بلکه به معنای عبور از تقلیل انسان به موجودی صرفاًً 

مادی، تاریخی و ابزارمند است.
اسلام در این افق، ظرفیتی دارد که می تواند پیوند گسسته میان معنا و زندگی اجتماعی را 
بازسازی کند. برخلاف الگوهای سکولار که دین را به حوزه ای خصوصی محدود می سازند، 
اسلام امکان حضور معنا را در عرصه های مختلف حیات جمعی فراهم می آورد، بی آنکه به 
ابزاری ایدئولوژیک برای قدرت فروکاسته شود. از همین رو، امام هم‌زمان با نقد سکولاریسم، 
نسبت به مذهب ابزاری نیز هشدار می دهد؛ مذهبی که به جای گشودن افق رهایی بخش برای 
ابزار  به مثابه  نه  را  اسلام  تمایز،  این  می گیرد.  قرار  مسلط  نظم های  تثبیت  در خدمت  انسان، 
سیاست، بلکه به عنوان بدیلی معرفتی و اخلاقی برای سامان دهی زندگی فردی و جمعی مطرح 
می سازد. در سطح اجتماعی و تمدنی، اسلام به مثابه نظام نجات، امکان بازتعریف مفاهیمی 
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چون آزادی، عدالت و کرامت انسانی را فراهم می کند. آزادی در این چهارچوب، نه رهایی 
از هر قید معنوی، بلکه رهایی از اسارت در منطق تقلیل گرای مادی است؛ و عدالت، نه صرفاًً 
توزیع منابع، بلکه استقرار نظمی هماهنگ با حقیقت وجودی انسان. چنین برداشتی، سیاست 
معنا در حیات  برای تحقق  به عرصه ای  را  فراتر می برد و آن  از سطح مدیریت تکنیکی  را 
جمعی بدل می سازد. براین اساس، اسلام در نامه امام خمینی به گورباچف به مثابه پیشنهادی 
و  معرفتی  بن بست های  از  انسان  نجات  افق  گشودن  آن  هدف  که  می شود  عرضه  تمدنی 
اجتماعی مدرنیته است؛ نجاتی که نه در نفی دستاوردهای بشری، بلکه در بازجای گذاری 

آن ها در افق حقیقت انسانی معنا می یابد.

نتیجه‌گیری

انقلاب اسلامی ایران را می توان فراتر از یک جابجایی سیاسی، ظهور نوعی بازخوانی انسان شناختی 
در تاریخ معاصر دانست؛ بازخوانی‌ای که با رهبری امام خمینی، نسبت انسان با حقیقت، قدرت و 
آزادی را در افقی تازه صورت بندی کرد. در این رخداد، انسان دیگر صرفاًً کنشگری اجتماعی 
یا موضوع سیاست نیست، بلکه به مثابه موجودی برخوردار از ساحت قدسی و فاعلیت معنابخش 
در تاریخ بازتعریف می شود. از این منظر، انقلاب اسلامی لحظه‌ای است که در آن امکان تاریخی 
»انسان متأله« به عنوان افقی بدیل در برابر انسان فروکاسته مدرن آشکار می گردد. بر پایه یافته های 
این پژوهش، اندیشه سیاسی امام خمینی واجد نوعی منطق درونی است که از تلفیق عرفان، فلسفه 
و شریعت شکل می‌گیرد و به بازتعریف عقلانیت می‌انجامد. عقل قدسی در این چهارچوب، 
نه نفی عقل ابزاری، بلکه ارتقای آن در نسبت با فطرت و معناست؛ عقلی که می تواند مبنای 
سامان بخشی حیات اجتماعی قرار گیرد، بی آنکه در دام خودبنیادی یا سلطه محوری فروغلتد. 
بدین سان، سیاست در منطق امام نه عرصه اعمال قدرت صرف، بلکه ساحتی از تجلی معرفت 
قدسی در نظم اجتماعی فهم می شود. در این افق مفهومی، مقاومت در اندیشه امام خمینی صرفاًً 
واکنشی سیاسی یا تدبیری موقت تلقی نمی شود، بلکه صورتی از عقلانیت وجودی است که 
در برابر نفی معنا، فروکاست انسان به ماده و گسست اخلاق از حقیقت شکل می‌گیرد. »الهیات 
مقاومت« بر همین اساس، مفهومی است که پیوند میان انسان شناسی الهیاتی و کنش تاریخی را 
تبیین می کند و نشان می‌دهد که چگونه وفاداری به حقیقت می تواند در عرصه سیاست و جامعه 
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صورت عینی بیابد، بی آنکه به ایدئولوژی بسته یا الگوی تحکمی فروکاسته شود. از مجموع این 
تحلیل ها می توان دریافت که پروژه فکری امام خمینی واجد پیوستاری مفهومی است که در 
آن، انسان شناسی، عقلانیت، کنش سیاسی و افق تمدنی در انفصال از یکدیگر فهم نمی شوند. 
منطق حاکم بر این پیوستار، نه بر انباشت قدرت یا مهار تکنیکی جامعه، بلکه بر بازسازی معنا 
در نسبت انسان با حقیقت استوار است. بدین سان، نمودهای مختلف اندیشه امام، از مقاومت تا 
الهیات سیاسی و حکمرانی توحیدی، در بنیاد خود ریشه در فهم خاصی از فطرت، عقل و غایت 
انسان دارند که از ساحت فردی به عرصه اجتماع و تاریخ امتداد می یابد. نامه امام به گورباچف 
در چهارچوب این تحلیل، به مثابه بیانیه‌ای فلسفی-تمدنی تفسیر می شود که افق اندیشه امام را 
از سطح ملی به سطح جهانی گسترش می‌دهد. این نامه نه برنامه‌ای اجرایی، بلکه دعوتی به 
بازاندیشی در مبانی معرفتی انسان مدرن است؛ دعوتی برای رهایی عقل از تقلیل گرایی سکولار، 
اخلاق از نسبیت گرایی و سیاست از مادیت. بدین سان، گفتار امام در این نامه را می توان ادامه 
منطقی همان پروژه‌ای دانست که انقلاب اسلامی در ساحت تاریخی آن را گشود. نتیجه نهایی 
الهیات مقاومت و  امام خمینی، هسته مفهومی  اندیشه  پژوهش آن است که »انسان متأله« در 
پیش فرض نظری هرگونه صورت بندی از حکمرانی توحیدی است. این حکمرانی نه به عنوان 
الگویی کامل و از پیش تحقق یافته، بلکه به مثابه افقی نظری برای بازتنظیم نسبت انسان، عقل و 
قدرت قابل فهم است. در این افق، فاعلیت سیاسی امتداد ادراک قدسی تلقی می شود و عدالت، 
صورت اجتماعی پایبندی به حقیقت معنا می یابد. بر این ‌اساس، اهمیت اندیشه امام خمینی در 
روزگار معاصر، نه صرفاًً در ارائه پاسخ هایی قطعی، بلکه در گشودن امکان تفکری بدیل نهفته 
است؛ تفکری که در آن، انسان بار دیگر به عنوان مبدأ معنا و مسئول تاریخ شناخته می شود. چنین 
افقی نشان می‌دهد که منطق مقاومت و حکمرانی توحیدی، پیش از آنکه نسخه‌ای اجرایی باشد، 

افق بازسازی عقلانیت و معنا در جهان معاصر است.
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